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 خوک ها                                                                       

 

 آثول فوگارد اثر: بازخوانی نمایشنامه : جایی در میان خوک ها  

 سید صادق فاضلی

به مدت  1985از جنگ فرار کرده و تا سال  1944پاول ایوانوویچ ناوروتسکی سربازی از ارتش روسیه در سال  توضیح:

 نگارش این اثر جهانی توسط یهیدستماصورت پنهانی زندگی کرد و همین موضوع سال در یک خوکدانی به 41

 رایط و محیط اجرایی بازخوانی گردیده است.نویس عصر حاضر آثول فوگارد گردید . نمایشنامه حاضر بنا به شنمایشنامه

 هانقش

 کند.سالگی عمر خویش را بازی می 61سالگی تا  30پاول ایوانوویچ ناوروتسکی .............. در طول نمایش از  – 1

 کند.سالگی خویش را بازی می 60سالگی تا  29پراسکوویا ....................................... همسر پاول از  – 2

 

 صحنه یک

با تختی نآارش میز و  ها داشاااای.      پآغ  دا دارد ایو خون.انی و یای از ایو  ادراردانی نمور و پر از بوی نامطبوعِ خوک )یک

ضروری و  ست و دو  دا در  سال ریدزن.گی، محا اقامت  یهیاولصآ.لی نوچای و مق.اری لوازم  ست! دو  دا در را پاول ایوانویچ ا

ها و روزها با ؛ سالهاماهگذشت  ینشانهها هستآ.  روی دیوارها، پر از خط و خطوط است و ایو خطوط به چپ، محا پرورش خوک

ستهزدال نقش  صحآه پر از خرخر و فریاد خوکها نا رامان.  خوکب سیان. و  سآه  پاول  ساله، با چهرههای گر صاوچآ. ستأ و  ای م

 (نآ. پریشان  بام.اد و نادذی مشغول است و دارد نطقی را تمریو می

 

ست     پاول:                          ست. زنده ا سکی نمرده ا شما  هم ؛ ورفقا، پاول ایوانوویچ ناوروت اینک پیش روی 

به سرگذشت او گوش کنید، بعد هر طور که خود صلاح دانستید با او      کنم،ایستاده. استدعا می  

 گوید از ته قلبکنم باور کنید مردی که با شما سخن میرفقا، در ضمن خواهش می رفتار کنید.

... مردی که (زن. خود را بشآود  بلآ.تر حرف میتوان. ص.ای دشواری میها، بهبه خاطر سروص.ای خوک)   توبه کرده است  

سخن می    شما  ست... با  شین!  « گوید از ته قلب توبه کرده ا شااتاب در دارد، بهدسااتی برمی)چوبخفه 
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های کثافت! من به سااکوت احتیاد دار ،      زادهساااکت، حرو  زن.(ها را میافت. و خوکدانی دوره میخوک

سکوت.    ص.ای خ )چندسکوت،  سرو چنین رفقا، هم( گرددیبازمشود  پاول به قرائت نطق خود تر میها نموکنعره، 

 شتباه ابهگوید از ته قلب توبه کرده است و  کنم باور کنید مردی که با شما سخن می  استدعا می 

اشتباه خود وقوف کامل دارد. من، پاول ایوانوویچ ناوروتسکی،   به(نآ.می )اصلاح خود وقوف دارد.

کنم به فقط اسااتدعا می(نآ. اصاا م می )بازکنم که به هنگا  داوری در مورد منفقط اسااتدعا می

صمیم  صر  گیری در مورد مجازات من، چون من خود داوری خود را کردههنگا  ت ا  و خود را مق

ستدعا می می شوید.   دانم، فقط ا سر لطف در مجازاتم تخفیف قائل  ها دوباره سااروصاا.ا خوک) کنم از 

 پراسکوویا!( ی. نمی )جوابیپراسکوویا! پراسکوویا! (رودطرف در میبهنآآ.  پاول می

 دار  میا ...دار  میا ! (دور )ازپراسکوویا:              

 پاول:                         عجله کن.

 تونم بیا .از این تندتر نمی(شودها داخا میبا دو سطا دذا برای خوک)پراسکوویا:              

 دیر کردی. پاول:                         

 پراسکوویا:              دیر نکرد  پاول.

شاان. تو این با من بحث نکن، میفهمی!؟ صااداهاشااون رو گوش بده، دارند دیوونه می پاول:                         

 تونم بشنو .شده صدای خود  رو هم نمیخراب

 خب، دیر کرد .پراسکوویا:              خیلی 

بهشون غذا بده و ساکتشون کن، انگار یادت رفته که توی  پاول:                         پس یالله کارت رو انجا  بده...

 رو هستم.ترین آزمایش تما  عمر  روبهترین و قاطعانهچند ساعت آینده، من با سخت

 دونم پاول.می پراسکوویا:              

 پس چرا نمی جنبی!؟                پاول:         



 

سید صادق فاضلی                                                                                           خوک ها                                                                              3  

صبح تو گرگ و میش هوا بلند می     ست و دوتا پا داده که هر  سکوویا:              خدا به من فقط دوتا د شم و  پرا

زودتر از وقت معمول دار   ساعت خوایی پاول، من یک ازشون کار میکشم... اگه حقیقت رو می  

 م و کمکت کنم.د  تا بتونم به تو برسها غذا میبه خوک

شما مرد  (گردد خوان.ن نطق خود باز می )بهپاول:                          ستاده، موجود     بدبخترفقا، پیش روی  شانی ای و پری

 توانم بگویمخورد. در دفاع از این مرد، فقط میخوار و ضعیفی که فقط به درد تحقیرکردن می 

سال دیدید که چهاگر می ضطراب روانی طور  و عذاب روحی را به هنگا  داوری خودش به  ها ا

شما بخشش مرا از      صورت مطمئنم رفقا، که طپش نجیب و مهربان قلبهای  جان خرید، در آن 

ست میکرد و می    ست، رهایش کنید برود،     یاندازهبه  او گفت:شما درخوا شیده ا کافی رنج ک

ست ده   شما ست، آن  یمحکمهسال زندانی  مردی که مقابل  شرایطی  وجدان خود بوده ا هم در 

دانی، گیغ شود  در خوکنم در ساوت محو مینم )صدایش سال... به سختی پوست خوک و کرگدن!. بله، ده  

 سال شد؟سال! واقعاً دهده(رود سو میو سردگردان، به ایو سو و  ن

 آره. پراسکوویا:              

 یعنی نه سال نبوده؟ پاول:                         

 نه. پراسکوویا:              

 سال؟پاول:                         یا یازده

سکوویا:                شته از روی ع متهائی را نه بر او در خوکسال )پاولنه.  پرا ست، میهائی نه بر دیوار نقشدانی گذا تا حالا (شمارد ش.ه ا

 اول.ی پشمردها رو هزار بار اون

سته!    دقیقاً ده پاول:                         آره... شش روز. در صله می )باسال و دوماه و  شی نه از بوم خود فا گیرد، چآ. گام درور نقا

سی نمی ( ی. عقب می شک کنه، می ک شمارید...  تونه در این مورد  تونه؟ بفرمایید، رفقا، خودتان ب

 ژاد بشری بشمارید!ا  را از نروزروزِ تبعید خود خواسته

 روزگارمونساله که  کنم بیست ها غذا بد ، احساس می ها، که میا  به تو و خوکپراسکوویا:              گاهی وقت 

 همینه.
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ست همه پاول:                          ساله این     اش بی صد ست سال؟ من گاهی احساس میکنم   سال! جا  یا حتی دوی

ست قرن این اواخر انگار سرگرمم      ؛ کنمجا زندگی میکه این ها سابی  ست که ح اما دو چیز ه

ساعت قدیمی و گه خوک...! خنده داره نه؟ تمو  جسمم با گه   شده،   میکنه، اون  خوک محشور 

 حتی چشیدنش... به خاطر تنبیه خود ...! کردنش، وبا بوکردنش، لمس

 پراسکوویا:              اینا رو به ارتش میگی پاول.

 همین قصد رو هم دار . البته که میگم!                        پاول:  

 باید خیلی تاثیرگذار باشه! پراسکوویا:              

سیار      پاول:                          ی از اتفاقات شب اول بهشون نشون    ئزندهاصلا نگران نباش ... قصد دار  تصویر ب

 بد .

 جا.شنبه بود. اولین شبی که اومدی اینیکپراسکوویا:              شب 

 چندشنبه بودنش مهم نیست. پاول:                         

پراسکوویا:              برای یادآوری گفتم عزیز ، یعنی اگه خواستی حقیقت رو کامل بگی من دقیقاً یادمه، چون 

سا و من می    شت بر  کلی ستم قبل از خواب برای د توفان نگذا سومین خوا رو بار دعا ومین یا 

شه  بخونم که ... دید  یکی پنجه به در می شتپاول به خاطره )توجهک سرنو شب زن.گی او ئی نه زن از  سازتریو 

سگ  (ده.شااود  زن با دی.ن توجه و اشااتیا  او ادامه مینآ.، جلب میتعریف می که  س چارهیباول خیال کرد  یه 

سرما ی بیرون به اینجا پناه بیاره. بعد یه تقه به پنچره خورد! با خود  گفتم،  می خواد از برف و 

ست    چیه سه، حتی اگه رو پاهای عقب ش به پنجره نمیسگی د شه! فکر کرد  یه  ر ش بلند 

و ئه! وقتی از لای پرده به بیرون نگاه کرد ... یا مریم مقدس! ... اون همه مو خرس ساایاه بزرگ

 در رو برات ریش، فرو رفته تُو اون پالتوی گل و گشاد که از برف سفید شده بود، دلم سوخت و    

ش انگیز که دار  نگاهباز کرد . میدونی پاول؟ چند دقیقه طول کشید تا بفهمم این موجود رقت

 دیدی.کنم پاول ایوانوویچه، همسر . باید خودت رو میمی

 خُب، خُب، خُب...(است باز هم بشآود )مشتا پاول:                         
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سکوویا:              لب  شت پرا ستی  هات یخ زده. نمیهات کبود بودن و انگ ن داری. ایسوپ رو که نگه  یالهیپتون

 سرش)گر  شد و تونستی حرف بزنی... ها بهت غذا بد . بعد که زبونتبود که ناچار شد  مثل بچه

 (ده. را از ناباوری تاان می

 خُب، بعد... پاول:                         

 خواستی! هاتوییدمپاپراسکوویا:              بعد 

 بگو. روبعدش، بعدش  پاول:                         

 ها رو بهپاییی، از هم پاشیدی و زدی زیر گریه. د  دیدشون، تا اونا رو  بعد که برات آورد  پراسکوویا:               

زدی بیرون و  خونهچسبوندی و گریه کردی... بعد از جات بلند شدی، گیج و منگ از    تسینه 

 اومدی اینجا.

نردن نشاایآ. و، بع. از پاک ورد  پشاات میز میبقچه ای را نه به دقت در جائی از فضااای نشاایمو پآهان نرده اساات می )پاول

 ( ورد پایی از بقچه درمینآ.  یک جفت دمبا تشریفات خاصی بقچه را باز می هایش با پیراهو،دست

ست می ش اوه، خدای من! هر بار که به پاول:                          شون می ون د سیل اندوه و گناه  زنم، یا نگاه کنم 

سال پیش، ببین پراسکوویا، ببین،   ، دهشب اونکنه، درست مثل  شکنه و از جا می می روروحم 

 های کوچکی.ها و پرندهبینی؟ چه گلمی

 کنن!ها پیداشون میاگه اونها رو پات نکنی موش دوزیش قشنگه!پراسکوویا:              گل

شد   تا دو مرتبه مرد آزادی  !نهادی بدیتونی چنین پیشطور میجا؟ چهاول:                         پا  کنم؟ اینپ ن

 کساای چه امی.(از  یی)نورساااواونم اینجا، رو اینهمه گُه خوک!     هارو پا  کنم،  چطور می تونم اون

دور ص.ای یک دسته موزیک نظامی  از)کن...دونه پراسکوویا، ممکنه اون روز همین امروز باشه. گوش  می

سته (شااآویم   را می شون    ید سید! دارند خود تُو جبهه (  بع.  رام )مکثکنند!رو آماده میموزیک ر

کردن، من دید ... خونِ ساارر روشاان روی برفی ساافید    رو حتی محاکمه هم نمی   ها یفرار

 را  دعا کن.برا  دعا کن، پراسکوویا، ب(نآ. خود را مرتب می )نادذهایوحشتناکه.

 پراسکوویا:              الان کرد .
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تر دعا کن! خدا رو با دعاهات بلرزون! من فقط مسااتح  بکن پراسااکوویا... بیش باز هم پاول:                         

 بخشش نیستم، سزاوار بخششم، لای  بخششم!

پاول، مطمئنی که    پرساامبار می برای آخرین کنم...میزنم پاول، و از ته دل دعا    پراسااکوویا:              زانو می 

 کنی؟داری کار درستی می

 خواهش میکنم پراسکوویا، زندگی من در خطره. بله، بله، دعا کن، پاول:                         

سربازان           سم با ورود تیپ  شن. مرا ساعت ده تُو میدون دهکده جمع ب ستن  سکوویا:              ازهمه خوا پرا

ها قراره تودهکده شه. اون نشانی شروع می  آهنگان جوان، و تیپ مشترک آتش ساب ، پیش 

خودمون ده سال پیش در روز با شکوه آزادی    یدسته رژه برن، درست از همون مسیری که   

با هم ساارود انقلاب رو           رژه رف تند. وقتی همه ساار جاهاشااون قرار گرفتند، ماها همگی 

مرکزی حزب در مسااکو خونده   یته یکمگه و پیا    آمد می خونیم. بعدش کدخدا خوش   می

بره... بعد هم نط ِ ما رو به اود هیجان می یهمهشااه. بعدش خوندن ساارود پیروزیه که می

برداری، مدیر برداری از سااتون یادبود. بعد از پردهرفی  چامسااکی دبیر حزبه، بعد هم پرده

سه  شته های دلیر جنگ رو قرائت می   یمدر سامی ک سم هر کدا  رو که می ده، ا گن، کنه و ا

 گذاره...ش، مادرش یا دختر ش جلو میاد و یه شاخه گل روی ستون یاد بود میبیوه

ست که من وارد عمل  پاول:                         این سر جمعیت قایم        میجا شت  سامی، پ شم! تا موقع قرائت ا

سیدند... جلو میا  و خود  رو معرفی می    نکهیهمشم.  می سم من ر رفقا، پاول  کنم.به ا

ستدعا          ستاده. ا شما ای ست، همینه که پیش روی  سکی نمرده، زنده ا ایوانوویچ ناوروت

یدونید باها  من گوش کنید، بعد هر طور که خودتون صاالاح م ساارگذشااتکنم، به می

 رفتار کنید.

 پاول. ترسم،پراسکوویا:                  من می

سی! خیال می تو می پاول:                          ستم من قراره اون کنی من چه حالی دار ؟تر و جلوی هزار  جا وای

 حرف بزنم.   خیره شدنجفت چشم که به
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 خراب شد چی؟ پراسکوویا:                اگه یه جای کار

 شه.هیچ جای کار خراب نمی(سریع)پاول:                         

 رحمه.های پست و بیاون بیرون پر ازآد  پراسکوویا:                به نظر  یادت رفته اینجا کجاست، پاول

جشن و سرودهای انقلابی و نط    هامون رو زدیم و به تواف  رسیدیم.  در این مورد حرف پاول:                         

سات مرد  تأثیر خوب می      سا شین روی افکار و اح سطح های آتی شون رو بالا   گذاره... 

 شن...بره و بخشنده میمی

سکوویا:                  سرپرا ست ) شش؟ (تردی.های خود ه شش؟ یا اون پتروونای پیر؟ اون،   موریس و بخ آکاردینا و بخ

سه   ستاد و    شوهر و دو تا برادر و  سرش رو به جنگ فر شنید     کدو چیهتا پ شتن!  برنگ

صبح که از خواب پا می  عکس هیتلر رو تُو خونه شته و هر روز  شه، تف میندازه به   ش گذا

 اون کاغذ بی زبون!

و از هم  خوردهپراسااکوویا، یه، یه هره شااهامت تو روح زخم کافیه...ناامی.ی(سااار  فریادی از) پاول:                         

شیده  سکوویا! بهم قوت قلب بده   باقی مونده. اونپا اه ر(گیرد می )آرا رو هم نابود نکن پرا

...  جنوناما نه، دوتا راه دیگه هست،  ؛ این تنها شانسیه که دار    دیگه ا ی نیست، هست؟  

گلوی خود  رو  جا بمونم،پراسااکوویا. عزیز  یه روز دیگه این گمجدی می یا خودکشاای!

ار بسی  یهیدفاعگرچه، گرچه احتیاجی به این کار نیست، چون  (ده.خود قوت قلب می )بهمیب ُْر !

پراسااکوویا، وقتی نطقم تمو    د ا . بهت قول می موثر و فصاایحی برای رفقا تهیه کرده  

یدا می بشااه، کم باشااه.     تر چشاامی پ نده  که خشااک مو های    کنی  غذ کا نطق خود را  )

ست  (نآ. زیرورومی ست؟...کجا شب تیره و تار ناامیدی که    ؟ آهان، اینکجا ست، گوش کن،  جا

یا این تیکه، ندامت و      در سااحرگاه روز بعدش حتی کورسااویی از امید و رهایی نبود...     

پشیمانی مرا قبول کنید، زیرا روح من تاوان تلخی را در گور سرد و متعفن و پر از مدفوع   

ر تونم بازیگمی فتی که اگه بخوا گخوک پس داده است. پراسکوویا، تو همیشه به من می   

 به خاطر حالا سرنوشت این کار رو با من کرده و امروز مجبور  زندگیم رو   تئاتر بشم. خُب 

قت       ئاتر حقی بازی کنم. ت ندگیم  ماده ز یا   یآ به متو نطق خودش اشااااره ) اجراساات پراسااکوو
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ستم، جادوی این کلمات وقتی با یونیفور  نظامیم جلوی اون(نآ.می شون رو   ها بای کار خود

 کنند!می

 جلوشون می ایستی!؟ پراسکوویا:              یا چی

پاول ایوانوویچ ناوروتسکی، سرباز صفر     ارزشمند سرباز صفر.    یدرجهپاول:                         یونیفور  خود ، با 

 یک تیپ ساراژنتسی...  یدرجهاما 

 پاول... پراسکوویا:              

 کنن...ها به من چشم یه دشمن نگاه نمیاون                     پاول:     

 پراسکوویا:              پاول...

 هرگز... پاول:                        ... دشمنی که باید به خاطر فرار و خیانت به آرمان مقدس جنگ مجازات بشه، نه

 هو آمادتکوند   رو، لباس سیاه قشنگت رو   لباست من (د او را سانت نآ.شوموفق می )بالاخره پاول!! پراسکوویا:               

 .کرد 

 سیاه؟ لباس پاول:                         

 پراسکوویا:              بله، یادت نیست؟ لباس سیاه دامادیت.

بپوشم، هر چی باشه من یه سرباز    نظامیم رو  خوا  یونیفور پاول:                         معلومه که یادمه، اما من می

 جنگی ا  پراسکوویا!

 پاول، خواهش می کنم... پراسکوویا:              بله البته اما...

سکوویا، تو هیچ  حالا وقت بحث پاول:                          ست پرا سرت نمی های بیخودی نی سلیم   چی  شه زن! ت

سمتی از جنگه و    س  شدن هم ق سرباز جنگی که با  لیم میمن دار  خود  رو ت کنم. یه 

 شه.لباس دامادیش تسلیم نمی

 خواهش میکنم گوش بده پاول ... پراسکوویا:              
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کنی!؟ من باید ساار هر چیزی با تو بحث و قدر کارمو سااخت میپاول:                         نه پراسااکوویا! چرا این

گم بکن. برو یونیفور  سبز نظامی من رو  دعوا و داشته باشم؟ دیگه بسه، هر کاری من می   

میز ی نآ. پاول خودش را تروتمترک دانی را پراساوویا نآ. و پاسآگیو خوک)وردار بیارپراسکوویا! یالله بجنب!  

ساوویا و نآار در با او حرف میزن. اما  رام و در واقع با خودشمی سر پرا شت  ببخش عزیز ، تندی منو (نآ. و بع. پ

شااجاع باش پاول،  (با خودش) ببخش اما من در حال جنگم، و عصاابانیت بخشاای از جنگه،

 )گردششااه.ن برزر داره تمو  میشااه، یا اینطرف یا اونطرف، ای  شااجاع! داره تمو  می 

شما می     (هاخ.احافظی در  دا شو!؟ به زودی از پیش  شا ر ، آره  شنیدید چی گفتم کوچولوهای 

سرباز    یمسخره خورهای گهُ صیت، برید یه  دیگه رو برای عذاب دادن پیدا  یچارهیببی خا

گودبای پارتی   هایی که با هم زندگی کردیم، یه      به یاد تما  سااال    حالا من میخوا   کنید! 

جار عمی  و خیلی      بار نفرت و انز پاول ایوانوویچ برای آخرین  عمی   کوچولو بگیر ، 

 به شما تقدیم میکنه. روخودش

 

ستی)چوب شیانه به جان خوکد شمها را میتوزانه  نافت. و نیآهها میاش را بر می دارد و وح ضایت چ گیری زن.  ایو نار به او ر

سته ومی ش.  پاول خ ساوویا باز میشادمان به محا خودش برمی بخ سآاک گردد  پرا ساوتی تر سی را به  یبقچهگردد  در  مآ.ر

 ورد    ن ه، نت ساااربازی نهآه و پاره، یک اش را بیرون مییونیفورم ی.زدهیبهای نآ.  بازمان.هپاول بقچه را باز می ده.،پاول می

 (و دیره  پوتیو

 چیه؟ این پاول:                        

 ی کرد  بهت بگم اما نگذاشتی.سعپراسکوویا:              

 پاول:                         پراسکوویا...؟

پراسااکوویا:                  متاساافم پاول، اما شااانس آوردی که اینها هم ازش باقی مونده. وقتی دادیش به من، 

د  شاید به درد دستگیره و دستمال اما فکر کرد  حیفه، فکر کر؛ گفتی، باید بسوزونمش

شد که     شپزخونه بخوره ... این  شتم و هر وقت به یه تیکه کهنه     بقچهآ شه گذا رو یه گو

 پاول تو خواب هم نمی دید  دوباره اینها رو بخوای.(ضعیف می شود  )ص.ایش   احتیاد داشتم

 ست.این ممکن نی نه...!(و مبهوت )ناباورپاول:                         
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 ئه و همین ازش مونده. تواین یونیفور   پراسکوویا:              چرا پاول!

 که این... پاول:                         

 پراسکوویا:              من عمیقا متاسفم عزیز .

 لو دوخته شده بود.تا دکمه این ج شش ی...؟برنجهای براق هاش...؟ اون دکمهپس دکمه پاول:                         

 شب که اومدی خونه، دکمه نداشت.پراسکوویا:              اون

 پاول:                         تو مطمئنی؟

 پراسکوویا:              بله عزیز ، نداشت.

 ها یه دل ساایری از عزا درموشبه نظر میاد (نآ.های یونیفورم را زیرورو میپاول تاه  میز وی بهت)سااااوتپاول:                       

 (نش.به تو می اش باقی مان.هچه را از نت سربازیپاول  ن)آوردن

 

سکوویا:                ضی  ممکنه( ده.ساار تاان می)پرا صیحت منو گوش کن و  (نابود شاا.ه اساات )پاولبخندن. بهتها بع ن

هات رو هم حسابی شآماده است. یه پیرهن سفیدی تمیز. کف  یآمادهرو بپوش،  تیدمادلباس 

ه سرباز وظیف  کنه. به جایزنن. مطمئنم خیلی هم فرق نمیبرق انداختم... عین آینه برق می

، این خودش میتونه یه   ننیبیمناوروتسااکی، همون پاول ایوانوویچِ انقلابی و تابع قانون رو     

 امتیاز باشه.

شنیدی چی گفتم؟ این یه موقعیت نظامیه.   پاول:                         خواهش میکنم تمومش کن  سکوویا! ن به ) پرا

 نآار خوک می نشیآ.)ی سرباز ناوروتسکی؟   دینپوش چرا یونیفور   (نآ. و حرف میزن.یک خوک اشاره می

رو با یونیفورمم پاک کرده،   اتاقبان، زنم کف عذر میخوا  گروه (خیالی پاسخ می ده. یفرمان.هو به 

اینو  آتش آماده... بو  بو  بو ...  یجوخه  وشااها نوش جان کردن!  رو هم داده به م  باقیش 

 میخوای پراسکوویا!؟ هان؟ اینو میخوای؟

 (شودموزیک نظامی رساتر شآی.ه می یدستهی )ص.ا                                                                            
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وقت.  شااه، یا حالا یا هیچ    کنی پاول؟ ظاهراً مراساام داره شااروع می   پراسااکوویا:              حالا چکار می   

 خوایی بری؟شنیدی چی گفتم، پاول؟ وقتی رفتنه، هنوز هم می( )ماث

سی.ه( سختش.ه، )مچالهپاول:                          صلاً نمی  نمیتر سکوویا... ا تونم. می دونم اونها تونم. فایده ای نداره پرا

دن. همینکه خود  رو نشااون  کنند، اونا حتی به نطقم گوش نمی   نمی ا عادلانه محاکمه     

نطق خود را دور  )متوکنن.می ا  که یتکه یتساار  و مثل گرگهای ساایبریایی      ریزنبد ، می 

 (ریزد می

 پس تمو  شد؟  پراسکوویا:            

 حالا تویی که باید بازی کنی. پاول:                         در مورد من آره... حالا...

 پراسکوویا:                من؟

 رو آماده کن.پاول:                         بله، خودت

 ئه؟منظورت چی پراسکوویا:              

س ساایاهت رو بپوش پراسااکوویا، همین که اساام من رو شاانیدی... گریه کن،         لبا  پاول:                          

 پراسکوویا... گریه کن! چون پاول تو حالا تو گورش خوابیده.

 ی!؟م ردهمه آد ... و وانمود کنم که تو جلوی اون اونجا؟ خوای بر از من می)عصبی(پراسکوویا:                

 تُو این ده سالِ گذشته همین کار رو نکردی؟ پاول:                         مگه

های گل و  حلقهو  وهیبجلوی اون همه  خب، بله، درسته، اما نه در مقیاسی به این بزرگی،   پراسکوویا:               

 موزیک. یدسته

 خوایی از زیرش در بری؟پاول:                         می

جا تو از رفتن به اون یاندازهخوا  بدونی که من هم به اما می؛ ر تو بخوای مینه...! اگه  پراسکوویا:              نه،

ها رو به به جز گهگاهی که یکی از خوک ترساام. راسااتش من خیلی کم به اونجا میر ...می

 قصابی می بر ... عزیز  منم مثل تو خود  رو تو خونه محبوس کرد ...
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سکوویا، اگه اون قت تلف میپاول:                         تو داری و سم من رو می   کنی پرا شی و وقتی ا خونن جا نبا

شکوک می  سرش رو   شن جلو نری، همه م و برای عیادت از زن بیماری که خیال میکنن هم

در جنگ از دست داده راه میفتن و میان اینجا... اونوقت... اونوقت ممکنه تو این خوک دونی 

یز  عز (زن اص  ً میلی به رفتو ن.ارد)  ول شدن پراسکوویا..لعنتی هم سرک بکشن، مرد  خیلی فض 

 گیری...رو می منباید بهت بگم که اگه نری، همین امشب، یا شاید فردا، عزای مرگ واقعی 

اما بدون که این یه گناه بدتر و بزرگتره. مخفی کردنت کار خوبی نبود، ؛ ر پراسکوویا:              باشه پاول... می

موزیک نظامی در دوردست با ق.رت  یدستهرود  حال ده. و بیرون میسرش را تاان می)دیگه خیلی بدتره...  اما این

 (نوازدتمام می

 

اومد. یه یونیفور  نظر میخیلی ساااده به اولش( خوک ها می نشااایآ. و با او حرف میزن.! نآار یای از) پاول:                         

یاد دادن چه      یه تفنگ دادن دسااتم، بهم  بد .   تنم کردن و  ظامی   (میخآ.د)جوری ساالا  ن

آبدار طولانی،   یبوسااهپراسااکوویا گفت قبل از رفتن باید منو ببوساای، بوساایدمش، یه         

ست و خود را پ)اینجوری  سی.ن پاول نی ضر به بو س. اما خوک حا ش.خوک را می بو ساعت   (س میا به نظرت نیم 

سکوویا همون بود، بعدش یا دیگرون رفتیم که بجنگیم   یبوسه میشه که رفته!؟ آخرین   پرا

 تو روان، من و اینکه تُو خونه منتظر   هاسااات(پاییدم )منظورشاما فکرِ اینها   و پیروز بشاایم،

چه زمستونی برد... یک ساعتی هست که رفت نه؟   های سخت و طولانی پیش می پیماییراه

سربازها هم   شد اون  سرمای طاقت   سال! پیرترین  سنگین و  سائی رو به یاد  چنان برف  فر

سرما پوست رو می    شتن... بوران و  ستخون پیش می  شکافت و ندا رفت. دستای یخ  تا مغز ا

بلآ. )مون رو تو خودشااون نگه دارن. زدهنون خشااک و کپک یرهیجزده مون نمیتونسااتن 

ساعت خروجی میرود به دور دست نگاه می طرف دربشود بهمی سه  ساعت خراب روی دیوار میرود و عقربه اش را  نآ. و نآار 

سه آخه  (به جلو می برد سرما می    یوا سنگی و  سر  چی؟ چرا باید از گر مرد  در حالی که هم

و گا یتازه یکرهو  زن یخوشمزه و زیبای من کنار شومینه منتظربود!؟ بوی دستپخت    جوان

سه       سو شد کجا رفتی آخه؟    و ساعت  اینها رو  یهمهکرد خوکی میفهمی!؟ لعنتی چهار 

گفت برو خونه پاول ایوانویچ، میکرد و می میشد تحمل کرد، اما یه صدایی تو گوشم زمزمه   

سیم رختی       سهای کدو  رفیقت روی  ست!؟ برو خونه ببین لبا سرت کجا برو خونه ببین هم
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رو  گوشم خوندن دعا و سرودهای ملی و انقلابی  حیاط خونه تون پهن شده!؟ سعی کرد  با   

شت.    صدا ببند ، اما اثری ندا شم پچید که میگفت برو     به روی اون  صدا تو گو دوباره اون 

های دوست داشتنی تو پاش کرده،   پاییپاول ایوانوویچ، برو ببین کدو  مرد غریبه د  خونه

پنج ساعت گذشت داری با کدو  فرمانده لاس ها( موزیک و خوان.ن  دم یدستهاز دور ص.ای ) برو خونه!

سرما و اون فکر لعنتی باعث     سنگی و  میزنی حرومزاده...!؟ گوش میدی خوکی؟ بالاخره گر

سر از    سکوویا    یخونهشد  گفت یه ماه از اومدنم  بهمشما در بیار ... تا به خود  اومد ، پرا

 گذشته.

 (و لباس سیاه به تو و انجیا و یک پرچم نوچک روسیه به دست دارد ی.  ادانی میزده به خوکشاد و هیجان )پراساوویا

سکوویا:                شد   پاشو ... پاشو پاول... همه   پرا شد.   ، پاشو. همه چیز درست  چیز به خوبی و خوشی تمو  

 شود  زنپاول در ساوت به او خیره می) نمی پرسی چی شد؟ باشه عزیز ، خود  برات تعریف میکنم.   

خاطر  اند... به  قبل از هر چیز باید بگم، به تو یه مدال داده      (  وردنوچک سااایاهی را بیرون می یجعبه

پاول ایوانوویچ ناوروتسااکی، قهرمان »(روی م.ال را می خوان. ی)نوشااتهایثار و فداکاری بزرگت!  

هم روی سااتون یادبود حک شااده. اگه مادرت زنده بود حتما بهت افتخار  اساامت  «خل 

به می چامسااکی تو نطقش چی          کرد.  یدونی  جا. م که نرفتی اون کار خوبی کردی  حال  هر 

گه تعریف میکرد،       های دی مه اش از من و بیوه  فت؟ ه کار  مرد  انقلابی، از »گ ی و از فدا

اونها رو   ینامه  یزندگ ی سااربازان ارتش بزرگ بزرگ روساایه درس بگیرید،     گذشااتگ جان 

بخونید، و ببینید مثلا پاول ایوانوویچ ناوروتسااکی، قهرمان خل ، چه فداکاریهایی در ح         

وطن کرده اساات! فرزندان ما، فرزندانِ فرزندان ما، و البته فرزندانِ اونها، از برکتی ایثار             

سایش زندگی خواهند کرد     ست که در نعمت و آ آره عزیز ، « سربازانی همچون ایوانوویچ ا

 )مداله ش حرف تو بود و اون پنجاه دلاور دهکده که در راه دفاع از انقلاب کشته شدید!هم

که نبعد از ای نزدیک بود نفسم بند بیاد، پاول! کردنها برات گریه میاون(زن.پاول می یآهیسرا به 

شتم و برگشتم پایین،    تاد ر کن باو بغل کردن! منومرد   یهمهگل رو پای ستون یادبود گذا

سر طاسش رو لای   غلو نمی سمالوف...   کرد!بود و گریه می گرفتهدستاش   کنم عزیز . اون ا

ستازیا، تک  شون... همه سیر گریه کردن. اگه با    کالینا، نا سم تو یه دل  شنیدن ا تک اونها با 

ضور   صت طلایی  ناغافلتح شون این فر شد. می می رو از خوایی گرفتی، همه چیز خراب می
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شد  و زد  زیر      ی بود پاول؟ یهچهمه  از تربیعجبدونی  ساتی  سا هو دید  خود  هم اح

شدی!!    شته  شده بود که  گریه! آخه اونها میگفتن خیلی مظلومانه ک  ن!ی. ببیمْردتو  باور  

خوا  تو ش نیست. البته نمی اما این همه(نآ. هایش را پاک می)اشک کنم.هنوز هم دار  گریه می

صرار کرد که      اما تا نگم و؛ رو عصبانی کنم  سمالوف ا شد، ا سم که تمو   جدانم در عذابه. مرا

میگفت   رو تا خونه همراهی کنه. توْ راه... از من خواسااتگاری کرد. تا همینجا ور میزد،       من

صابها...! میگفت میخواد    ست ق ستان غم  این خوکهای بد بو رو باید داد د  انگیز زندگیبه دا

ی تو ماشین هم سع ونستم از سرش خلاص بشم! ناوروتسکی پایان خوشی ببخشه! نت    یوهیب

و خدا ما ر(نآ. بر سیآه رسم می )صلیب آینده بیاد برای جواب. یهفتهکرد منو ببوسه! حالا قراره  

ها دروغ  شاایم نه؟ ما به اون   خاطر کاری که امروز کردیم توْ جهنم کباب می    ببخشااه... به 

پاول... ما اون   وقت ما رو   کردیم. مطمئنم که هیچ ها و مراساامشااون رو مسااخره   گفتیم 

 یخشن.نمی

ساله که دار  مثل خوک    پاول:                          سخره س، ده  رینم، خوابم و میخور  و میها فقط میخیلی م

سنگین  نیسنگ هی  ها اما بار گناه  ، کشم که میکه به خاطر رنجیشه. به جای این تر میو 

 آد؟رنج و عذاب چیزی به حساب نمی سالده  اونهایعنی از نظر  تر بشه...سبک

 (شود نه برود می )بلآ.ئه که وارد این جزئیات نشیم. تر اینکنم عاقلانهپراسکوویا:              فکر می

 ری پیش اسمالوف؟داری می پاول:                         

ر  لباس عوض کنم و برگرد  سرکار. مراسم تمو  شد، اون پیر کله طاس هم    پاول...! می پراسکوویا:               

 مونده. خونهرفت پی کارش! کلی کارهای 

 به همین راحتی؟(شود به زن خیره می )مبهوت پاول:                         

 پراسکوویا:              چی به همین راحتی؟

 ری؟گذاری و میمن رو می    پاول:                      

 پراسکوویا:              زندگی ادامه داره پاول!
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 زندگی کی؟ پاول:                         

 کنم، زندگی همه.فکر می پراسکوویا:              

 حتی من؟ پاول:                         

 ادامه پیدا کنه.کنم که باز هم دعا می پراسکوویا:              

ها رو بساااب، زمینی هاتو پوساات بکن، کف اتاقبرو پراسااکوویا، برو ساایب پاول:                         چه عالی!

 برو پراسکوویا! تختخوابت رو مرتب کن، و البته لباسهای سیاه رو هم از تنت در بیار!

سیب    سکوویا:               ست کند ، اولین ک زمینیپرا صبح امروز انجا  داد ، کف اتاق ها رو پو ها هم اری بود 

 اما لباسهای سیاه رو در میار ، باید در بیار !؛ کدا  احتیاد به سابیدن ندارنهیچ

 (نآآ.ها از سر رضایت خُرخُر میرود  پاول تآهاست  خوکمی )پراساوویا                               

 

 صحنه دو

دیگر به پای او ست  لحظاتی  یلآگهو  نش.یماش مگس های مورد ع قهپاییپاول با یک لآگه از دم زمان زیادی گذشته است )

ش.ه را جمع نرده و میمگس یهمهبع.  شته  شمارهای ن شمارش مگس شمارد  روی تقویم روز هاس مرده او اع.اد مربوط به 

چرخ. و دانی میدسااتی اش را برداشااته ، در خوکچوب ، خاران.نوشااته شاا.ه اساات و او به تع.اد  نها می افزای. ، خود را می

ست. و یا ناباوری به چیزی خیره ایو نار ناگهان می یانهیمولذت  در  ع قهگذرانی و ب.ون زن.، ناری برای وقتها را میخوک ای

صا.ائی خفه پراسااوویا را صا.ا و به  شاودزدن پروانه، مفتون زیبایی او میای را دی.ه اسات  با تماشاای چر     پروانه شاودیم

گردد نه از  ن به عآوان تور اساااتفاده نآ.     لحظاتی به زده دنبال چیزی میشاااود تا پروانه را بگیرد  شاااتابزن.  بر  ن میمی

ده.  مثا یک صااباد نآ.،  رامشاای به او دساات مینآ.    وقتی پی.ایش میگذرد، چون  ن را پی.ا نمیوحشاات و اضااطراب می

گیرد  ناگهان تر اوج میاش بیشگذرد خآ.هگریزد  هرچه مینآ.، ولی پروانه از دساات او می،  دا به  دا،  ن را دنبال میپروانه

 (ایست.می

سکوویا؟  پاول:                           سعی می  کجایی پرا شه یه پروانه تو  من دار   کنم یه پروانه بگیر ... باورت می

نه می دو)این خوکدونی باشااه؟    زیبای   یپرنده جا ببریمت بیرون   باید از این  رود(باره در پی پروا

جا، جای تو نیساات قشاانگترین مخلوق خدا... کجایی؟ کجا رفتی کوچولو.       کوچولو، این

حرنت بیآ. و بیرا می )پروانهزیبای من... خدای من یپروانهکنم... خودتو نشون بده خواهش می
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ایساات.  ، ناگهان می نگرفتو  ی مادهشااود، ها فرود  م.ه  پاول با احتیاط به پروانه نزدیک میمان.، پروانه در یای از  دامی

خورد  رساا. و خونی پروانه را میمی )دیرنه... نکن... نه... اینکار و نکن لعنتی!(دری.ه وحشااتهایش از چشاام

گیآانه پرد، و بع. از نش ماشاای خشاامدارد، به داخا  دا میچاقوئی برمی) قاتل!! جانی!(شااودپاول از خشاام دیوانه می

ش.  خُرخُر دهشتخوک را می سیمه وارد مین سرا ساوویا  شته  پرا شود به دنبال پاول میگردد اما ناک مرگِ خوک بخت برگ

 (پاول گریان و  لوده به خون بیرون می  ی.

 

 پاول... پاول...! پراسکوویا:              

 پاول:                         دیر رسید ... دیر...

زده به تو )وحشت وای، خدای من! چی شده پاول؟ میخواستی خودت رو بکشی؟   (بیآ. را می )او پراسکوویا:               

 (نش. او دست می

 همیشه دیر میرسم، همیشه...(گریان )هآوز پاول:                         

 خودکشی!؟               پراسکوویا:  

 (سرش را به ع مت نفی تاان می ده.)پاول:                         

 پراسکوویا:                این خون تو نیست؟

 (سرش را به ع مت نفی تاان می ده.)پاول:                         

 )پاول وای، خدای من... تو این کار رو کردی پاول؟   (بیآ.را میگیرد و خوک مرده خون را تا  دا می )ردپراسااکوویا:               

  وردمی نهآهنآ.  سطلی  ب و پارچه ای نآ.، پراساوویا خوک را فراموش نرده و برای همسرش دلسوزی میش.ی.ا گریه می

ار شده عزیز ؟ اون حیوون بی آز چی(نآ. تا خود را تمیز نآ.چآان پریشااان اساات نمک میو به پاول نه هم

 باعث ناراحتی تو شد!؟ بگو عزیز ، بگو تا آرو  بگیری.

سکوویا، یه زیبای کوچولوی بی (نآ. می وجوررا جمع )خودشپاول:                          سرر  آزار با یالیه پروانه پرا های 

کرد  که   جا... من داشااتم دنبالش می  جوری راهش افتاده بود این دونم چه نمی رنگ... کم

که آزادش کنی      ر یبگاونو  به تو  بد   ناک        و  نده بود بگیرمش، وحشاات چیزی نمو
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د امی یپروانهو تما ، اون خوک شاشو  انگیزش رو باز کردو دهن نفرت پوزهبودپراسکوویا! 

 (زار میزن.)منو خورد 

 ده.می پراسکوویا:              تو تلاش خودت رو کردی پاول و خدا اجر این کوشش رو به تو

 گذره!؟گزه، اون چه می دونه که این تو چی میهم نمی ککشهه... خدا  ول:                         پا

 پاول؟(مطمئو نیست درست شآی.ه باش. )نهپراسکوویا:              

 پاول:                         اگر هم بگزه، دیگه کاری از دستش ساخته نیست.

 گی پاول ایوانوویچ! آهان فهمید .تو چی داری می(خوردهجا )پراسکوویا:              

ببین!؟ ببین کار  به کجا  (نآ.ها اشااااره میبه دیوار و به  مار مگس)فهمی پراسااکوویا. پاول:                       تو هیچی نمی

مرده! خود  رو که و دویست و چهارده مگس  هزارتا کجا سقوط کرد !؟ شش    رسیده!؟ ببین 

باهاش ازدواد کردی... مردی بود مثل مردهای دیگه            که تو  ید گول بزنم، هان؟ مردی  با ، ن

شریف و زحمت  شه نبود؟...  های زیادی برای یه زندگی خوب، همون مردی که حالا کش با نق

شتن یه مگس دیگه روی      بزرگ سرگرمیش ک شادی و  تیه. روحم داره از میز لعن اونترین 

ست  سکوویا می د سی؟    این رو می(ده. پایی پاره و نهآه را نشااان می)دم ،ره پرا شونی از   چیهشنا ن

فت می       ثا فت سااابقش رو زیر چرک و ک بایی و ظرا مادر ! این  پایی بینی؟ د زی ها  های 

گاه             حالا ن پرتاااب  هاااپااایی را بااه داخااا یای از  دااا)د شااون کن. عزیزترین دارایی من بودن. 

 بفرمایید... ترتیب این رو هم بدین... تبدیلش کنین به گُه...(نآ.می

نه ده. و از ایو طریق پیش از ایوطرفیو تاان میدان. چه پاسااخی ب.ه.  گاه ساارش را به بالا یا پاییو، بع. بهپراساااوویا نمی) 

 (گیردجرئت سخو گفتو پی.ا نآ.، ساوتی سرشار از احترام پیش می

 

جواب  )پاولتونم یه سااوال بپرساام؟خوا  حرفت رو قطع کنم، اما... میپاول... نمیترس( )با پراسااکوویا:                

شا  می  (ده. نمی شا ؟    داره وقت  شتم (ده.جواب نمی)پاول شه... میتونم بر  برای آماده کردن   دا

 پاول؟(نیست  )جوابیکرد سوپ کلم و کُتلت سیب زمینی درست می



 

سید صادق فاضلی                                                                                           خوک ها                                                                              18  

 شنید  چی گفتی! (خشونت )بااول:                         پ

 پراسکوویا:              خُب؟

 من امشب چقدر گرسنمه؟(اش ساده نیست)گفتوپاول:                         

 (نور میرود  )                                                                      

 صحنه سه 

 

صاویری از خوک) شای. ت ست،  ش.ه ا ست  چیزهای دیگری بر دیوار نقش  شو روی زمان زیادی گذشته ا شمعی رو ست   شب ا ها  

ست  به سخت مریض ا شی.ه و به چآ. بالش تایه داده  ظاهراً  ساوویا زحمت نفس میمیز  پاول روی تخت خود دراز ن ش.  پرا ن

 ( ماده است، پیراهو، شال، ن ه، و نفشناما نآار تخت  یزنانهدست لباس حضور دارد  یک

 

 ش نشده؟هنوز وقت(زن.دشواری حرف می)بهپاول:                         

 پراسکوویا:              فقط یه کم دیگه.

 همین رو گفتی. همپاول:                         یه ساعت پیش 

سکوویا:              هنوز چندتا از چراغ  شنن. تا همه های پرا شن   خیابون رو صبر     شون خاموش ن ست.  امن نی

 داشته باش.

 صبر داشته باش! گهمیر ، اونوقت میپاول:                         باز  باید صبر کنم!؟ من دار  از خفگی... می

 خوایی باز هم بادت بزنم؟پراسکوویا:              می

ست! تنها کاری که می فایده پاول:                         بی ست. من به  ا کنه، به جریان انداختن بوی گند و گُه اینجا 

 هوای تازه... احتیاد دار ، هوای تازه، هوای تازه
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سکوویا:              فقط چند   صبر کنی، به هوای تازه هم می  یقهیدقپرا سی پاول، زیاد طول نمی دیگه  شه.  ر ک

تونیم از فرصاات وقت می خوابن، اونو میگذارن زمین  زودی مرد  ساارشااون رو میبه 

کنه. راستش اگه به خاطر  مون میخدا هم کمک(نآ.روی سیآه رسم می )صلیباستفاده کنیم و...  

ریم اما قولت یادت نره... تا اون درخت کاد می؛ کرد حال و روزت نبود هرگز موافقت نمی 

شتن از یه    و برمی ضاع امن بود، ممکنه برگ ، اما فقط همین؛ بیاییم گهیدراه گردیم. اگه او

 دیگه چی شده؟ تو چقدر دل نازک شدی مرد.(نآ. بیآ. نه پاول گریه می)میقبول؟

 پاول:                         دستت رو بگذار روی قلبم.

 زنه، پاول؟جوری میچرا این پراسکوویا:              خدای من،

 ترسم.میپاول:                         ترس. من 

 کنی بهتر باشه از این فکر احمقانه دست برداریم؟پراسکوویا:              پس فکر نمی

سکی آد    یهمهپاول:                         نه، نه... فقط برای این نیست. برای    سالهاییه که پاول اویوانوویچ ناوروت

 خسته، خسته... ترسویی بوده، من خسته شد  پراسکوویا،

 پراسکوویا:               با فکرهای ناجور حالت رو بدتر نکن.

من باید حرف بزنم پراسااکوویا، یه چیزهایی در مورد خود  هساات که مخفی مونده،          پاول:                         

 حقایقی هست که اعتراف نشدن.

 با تو ئه. منپراسکوویا:              خیلی خُب پاول. گوشِ 

خواهش میکنم این یکی اعترافم رو رد نکن!  من یه ب ز دلم پراسکوویا!(نشیآ.بستر می )در                 پاول:      

 پاول ایوانوویچ ناوروتسکی همیشه ترسو بوده.

 مونده بود گفتی. حالا بهتر شدی؟ دلتپراسکوویا:            خب. حرفی که روی  
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که شب تمو  بشه،  دیگه هوای آزاد بهم نرسه، قبل از این یقهیدقپاول:                       نه... بدتر شد . اگه چند 

سخته که بخوای به تنهایی یه قبر بکنی و منو تو       شه، اونوقت برای تو  شه تمو  می این لا

 اون مخفی کنی.

 پراسکوویا:              تمومش کن پاول...

اما خود  رو به یاد  ار ،یرو به خاطر ب میکرد  کودک یسع آخر خطم، د ی، فهمشبیدپاول:                    

شد!  یم یکرد و مخف یکه از مشکلات فرار م ترسو یبچهنیاو رد ، می دونی کیو دید ؟ یه 

رو آزار جنسی اون که  مدرسه دارِ کلیه زورگیرهایاز ترس پاولی که از همه می ترسید! 

، دوس داشتن و همیشه به خاطر امتناع با هاش دعوا میکردن و سیر دلشون کتکش میزدن

و ت ایراه پله،  ریتو گنجه ز ای تخت، ریز شدیم میقا به دست کمربند نِیاز پدرخشمگ ای

شدن رو  یمخفمناسبِ  یجاها تما ِمحرمانه داشتم که فهرست  یدفترچه ه. ینیرزمیز

 یگهدکنم  دایپ کیتارو ک یکوچ یکرد  که اگه بتونم صد تا جا یتوش نوشته بود . فکر م

 فقطمن کم آورد  پراسکوویا، من اون وقت تما  عمر در امانم! و کنه  دا یتونه پمی ن یکس

 کنم. دایجا پ یکتونستم شصت و 

ر شدن هنرمند ت یمخف ، توبزرگتر شد  یوقت !ایختم نشد پراسکوو میدوران کودک بهفقط 

لباسهای سیاه تو اون کردی پراسکوویا! شب ازدواد، من  یمن عروس اهییشد . تو با لباس س

من مخفیگاه من بود، همون  ینظام فور یونی یا توی جنگ،شده بود .  میقادامادی 

هی پراسکوویا، میدونی این خوکدونی  .اونو خورد ن یونیفورمی که امروز موشها و کپک ها

 شصت و دومین مخفیگاه منه!؟

  

شی آب بد .      سروگو سکوویا:               ... می ر  دوباره  تونیم راه بله، حالا می(گردد رود و پس از چآ. لحظه برمی)میپرا

 ها خاموشن.بیفتیم. تمو  چراغ

ساویا از جا بلآ. می )پاول  شی.ن لباس زنانه میز به ؛ وشودبه نمک پرا شروع به پو ضعی نه حمت  نآ.  به خاطر و

 (توان. خود را نگه دارد و بای. به میز تایه ده.دارد نار دشواری است  در پایان نار چآ.ان خسته است نه نمی



 

سید صادق فاضلی                                                                                           خوک ها                                                                              21  

 

آ. و نتوان. خود را در  ن ببیآ.  پاول ق. راست میگیرد نه پاول ب ورد و طوری  ن را بالا میای می یآه )پراساوویاآینه.  پاول:                         

ضع خود را در  یآه نگاه می ست به سروو کوچکی...  ینهیس گل یه... یه(زن. خود می یآهیسای از  نقطهنآ.  با د

 چیزی... داری...؟

نوچک قشااآگی نه با صاا.ف  یجعبهنآ.  پراساااوویا با رود  پاول لباس خود را در دیبت او مرتب میبیرون می )پراساااوویا

نآ.  پراساااوویا  ن را ای انتخاب میگردد و سااآجا  ساایآهگردد  پاول در میان محتویات جعبه میدریایی تزییو شاا.ه، بر می

 (نآ. روی لباس پاول نصب می

 پراسکوویا:              خیلی خوب شد!

 پاول:                         دورکمرش زیادی گشاده نیست؟

 آد...کنم این لباس به تو خیلی بهتر از من میپراسکوویا:              نه. راستش، فکر می

 پاول:                         میخوای بگی شبیه تو شد !؟

شبیه من که نه   سکوویا:              نه،  سبیلشون در      (به دورش می چرخ.) پرا شبیه زنهایی که اهل آرایش نیستن و 

 اومده!

 جدی!؟ :                         پاول

 ورتتص کرد  یه خانم متشخصی! فقط   پراسکوویا:              اوه، بله عزیز . اگه ریش و سبیل نداشتی فکر می    

شونی و حرف هم   سی متوجه نمی نزنرو بپو شی. اگه  ؛ شه ی ک اما مواظب باش از من دور ن

زنم. تو دوناشااا فت من حرف میاون بیرون به کساای برخوردیم یا کساای جلومون رو گر

مادرزاد    یعمه دختر  که از اوکراین اومدی و  حاضااری؟    منی  یبکر و لال هسااتی.   )صااال

متشخص و   دعا کن زن بازهای پیر ِده ، این اطراف نباشن که بخوان مزاحم دوتا زن (نش. می

 دفاع بشن!بی

سگ و پس از چآ. نفس عمیق در  زادی، سرش گیغ  از ح. تحما پاول خارج است    پارس دوردست زنآ. امادل شب می )به

 (رود می
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کنم این بیرون، یا مریم مقدس، چه بلایی ساارت اومدپاول؟ سااکته مغزیه!؟ خواهش می        

 روی دست من نمیر!

رو  مندار... کنه ... من رو نگهرو مست می هوا، هوا، پراسکوویا ... هوا... اکسیژن تازه من   پاول:                         

 نظر  دار  دار  از حال میر .دار... بهراست نگه

بیاپاول، تا هنوز جون داری برگردیم، بیا.  خوب میشه! برگردیم خوک دونی! حالتاون تو  پراسکوویا:              

 کرد .کلاً این کار دیوونگیه. اصلاً نباید قبول می

 شم.گذراست... الآن خوب میپاول:                         نه... نه... نه... 

 قدر بلند حرف نزن!پراسکوویا:              این

 ها رو نگاه کن!ها، پراسکوویا، ستارهپاول:                         ستاره

سکوویا:              آره،   شده، تما  دیه رو خبرکردی    نمیببیمپرا صداتو بیار پایین. هنوز هیچی ن ! اما تو رو خدا 

 پاول.

 پاول:                         صدای شب پره های کوچولو، گوش کن! خواب که نیست، هست پراسکوویا؟

 پراسکوویا:              نه، نیست. اما کاش بود!

خود  رو توی اون انبار گهُ ببینم!  نکنه چشم باز کنم و دوباره  پاول:                         نکنه یه خواب دیگه باشه، 

سکوویا. یالله، نیشگونم بگیر.    ! کنمیماوه! آره، حسش  (نآ.ایو نار را می )زن نیشگونم بگیر پرا

یدار    بایی  یهمه و  پس واقعیت داره. من ب یا از تو ممنونم،       این زی خدا نه!  به م ها متعل  

 (شودر ِ در شب می دوش بگیرد و د نآ. گویی بخواه. تمام  فریآش را درها را از هم باز میدست) سپاس، سپاس...

سمت چپ پاول... پاول... دوناشا! دوناشا بپیچ به     ری!داری عوضی می (رودترسان به دنبال او می)پراسکوویا:               

به خاطر خدا وایستا، پاول (پیون.دبه وی می زناننفسمی ایست. و چآ. لحظه بع. پراساوویا، خسته و  )پاولچپ

ما دوتا خانم موقر و متین باشاایم که واسااه گردش و  قرارهمثلاً  (پاول ایسااتاده اساات)تو چته؟ 

بدنشااون پیاده روی میکنن...    یاضااافه هواخوری قبل از خواب و آب کردن چربی های   
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لت!       جوری توْ دل شااب می با یه مرد افتاده دن گار  که ان به د وی  گاه می ) آ.  اطراف ن به   (ن خُب، 

یم، نفساای تازه کنیم و برگردیم. اما به هرحال رساایدیم. بگذار چند دقیقه اسااتراحت کن

 من هم که شده، این دفعه آرو  بریم پاول. یخستهخاطر پاهای 

 اما این سزاوار نیست.(بلع. و همچآان گیغ و مآگ  زادی استهوای تازه را مثا سگی گرسآه می)پاول:                         

 ی؟کردکار پراسکوویا:              دیگه چی

شد . حالا دار  پنهانی از پشت سر     خاطر گناهانم از روی زمین روندهپراسکوویا، من به                          پاول:

 کشم.بار به بهشت سرک میآخرین نگهبان، برای یفرشته

صمیم گرفته از    سکوویا:              زیاد نگران نباش. ظاهراً خداوند ت شه، وگرنه خیلی   هاگناهپرا شم بپو ی ما چ

 رو آورده بود. دخلمونوقت پپش 

، فکر شااد دونی از تما  اخلاقیات خالی    کرد  توْ اون خوکفکر می دونی پراس!پاول:                         می 

 کرد  روحم تو اقیانوس گُه و شاش فاسد شده.می

 شاش و اون یکی رو به زیون نمیاره! یکلمهخانم حسابی زدنت باش پاول! یه پراسکوویا:              مواظب حرف

 ده!روبرو پراسکوویا. داره به ما علامت می یجادهاون  اون جاده! پاول:                         

 نه!)قاطع(پراسکوویا:              

 پاول:                         آره! راه بیفت بریم.

سکوویا:                شب  گفتم نه پاول! تا همینجا کافیه.(تربار قاطع)ایوپرا ستون خیل وقت زیادی نداریم،  ی های تاب

 ها و خروس ها سرود سحری بخونن.کوتاهه. چیزی نمونده که گنجشک

فهمی. منظور  این نیست که چند دقیقه دیگه این گردش دزدانه رو  پاول:                         نه نه نه نه... تو نمی

 طرف آینده.این جاده رو بگیریم و بریم به کهه بدیم، منظور  اینه ادام

 پراسکوویا:               بریم!؟ تو چی میخوای بگی پاول؟
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 پاول:                         شنیدی پراسکوویا، از اینجا بریم، همین الآن!

این لباسااهای زنونه ای که      با  الی!؟پراسااکوویا:              خونه و خوکدونی رو بذاریم و بریم؟ با دساات خ       

 هامون نداریم...!ما حتی یه روبل هم توْ جیب پوشیدی؟

 کنیم.ها زندگی میپاول:                         مثل کولی

 د .هات گوش نمیی پاول. دیگه به حرفشدپراسکوویا:              تو امشب دیوونه 

سید  که تو یه گودال کنار اون      پاول:                         من  شب به این نتیجه ر سکوویا، من ام شد  پرا دیوونه ن

که برگرد  اونجا و توگنداب و گُه خوک ها و این نسیم خنک بمیر  تا اینستاره جاده، زیر

 بمیر !

به            پاول، تو رو خدا آرو  باش و به حرفا  گوش بده. اگه بزنی  یا   اونپراسااکوویا:               توْ زندون   جاده 

آتش. به خودت نگاه کن، هوا که روشاان بشااه، با اون لباس        یجوخه میری یا جلوی  می

سی! پلیس غافل  شه، بیا  گیرت میزنونه تا دیه بعدی هم نمیر ی بکنه و همه چیز تمو  می

 سروصدا برگرد بریم خونه.

 گرد .اومد  دیگه بر نمیپاول:                         خونه! نه... نه... حالا که تا اینجا 

سکوویا:                   شه، من تلاش خود  رو کرد . اون جاده رو بگیر و برو! برات دعا می (داده  )توپرا کنم، دعا با

 خوبی نصیبت بشه. یندهیآآزادی رو پیدا کنی و  کهمیکنم 

 پاول:                         منظورت اینه که با من نمیای!؟

 نه. برای من تا همینجا کافیه. من از این دورتر نمی ر .                پراسکوویا: 

 طوری من رو ول کنی پراسکوویا.تونی همینپاول:                         تو نمی

 ی. تو داری من روکنگی پاول. این تو یی که داری من رو ول   پراسااکوویا:                گمونم داری برعکس می 

 ری. خب برو، معطل چی هستی؟یگذاری ممی
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 پاول:                        انگار خیلی عجله داری از شر من خلاص شی، نه؟

تا تو بری و برات دساات       بد  و  پراسااکوویا:               اگه دوس داری اینطور فکر کن! من ایسااتاد   تکون 

 خداحافظی کنم.

بترسونی؟ فکر کردی من یه سرباز ترسو ا !؟ میدونی چیه؟ همه تون همین پاول:                         میخوای منو 

  ر جورین، فقط دساات تکون دادن و خداحافظی رو خوب بلدین! باشااه... باشااه من می

 خب دیگه، خداحافظ پراسکوویا.(نآ. اش را مرتب می)لباس

 پراسکوویا:              خداحافظ پاول.

ایساات. و بع. با شااتاب نآار زن ده.، پاول میرود، پراساااوویا برایش دساات تاان میمردد، چآ. ق.م در جاده پیش می)   پاول:                      

یه معامله می      ی میچببین (گرددبرمی باهات  تا طلوع آفتاب اینجا پیش من     گم...  گه  کنم. ا

ی ه آفتاب طلایدونی چند وقته ککنم پراسکوویا! می گرد ، خواهش میبمونی، با تو بر می

  !؟خود  رو روی زمین ندیده یهیسایه روز تازه رو حس نکرد ؟ می دونی چند 

ه تو کبیرون. تمو  شد پاول. نه این پراسکوویا:               با طلوع آفتاب نصف مرد  ده بیدار می شن و می زنن

 از این تحمل نداره. وقتی دستگیرت کردن  شیبرو دوست نداشته باشم، ابداً، اما اعصابم     

 (افت.طرف خانه راه میبه) تونید همسر  رو هم توی خونه پیدا کنیدبهشون بگو می

 ری؟گذاری و میپاول:                         داری منو می

 آره عزیز .(: در شب )ص.ائیپراسکوویا:                

ص.ا میزن.)تونی اینکار رو بکنی! نمیپاول:                         تو  ست،  سی.ه ا شآود، او تر سکوویا!  (جوابی نمی  را از  شهامتش)پرا

دانی می شود، پراساوویا در انتظار او ست  پاول پاول وارد خوک)پراسکوویا! (دودمی ایپراساووده. و به دنبال دست می

ن.یمنفس نفس  باره من رو میبینی...    (ز که دو حالی  که     می دونم خوشاا ید می دونم  ته بع الب

خوشحالی تو از دیدن من باشه! تو خوشحالی، چون حرفت به کرسی نشست و ثابت شد        

 . من واقعا تو  حالا من دوباره برگشااته    که من بزدلم و نمیتونم رو پای خود  بایسااتم!   

ها؟ غروب و طلوع خورشااید؟   ها و گل  ها؟ درخت  دنیای بیرون بود !؟ دنیای مردها و زن   
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شتم، خدای من، کم مونده بود فرار   ود ،بله ب . فقط کنماما حالا به اراده و میل خود  برگ

یه هره غیرت و شهامت میخواستم! اگه یه هره حمایت و تشویقم کرده بودی اون شهامت 

سکوویا، می دونی چرا؟ چون تو خیال     ست می آورد ، اما تو اینکار رو نکردی پرا رو به د

حالا دیگه   (نآ. چیزی بگوی. ساااعی می )پراسااکوویا این گه دونیه  میکنی که جای من فقط تو   

سعی می)ها هیچ فرقی ندار ؟مطمئنی که من با اون خوک ساوویا باز  یه خوک (نآ. چیزی بگوی. پرا

یه خوک (نآ. چیزی بگوی. سااعی می )پراسااکوویابوگندو که خدا بهش زبون داده و حرف میزنه!

سیب گرا  و خونه  شخوار کنه، تو فکر میکنی من یه خوکم   ی که میتونه کتلت  زمینی ن

ستش حالا دیگه خود  هم همین فکر رو میکنم!     سکوویا! را صله می)پرا ساوویا فا گیرد، در از پرا

سعی کرد  مردانگیم رو      (ایساات.چرخ. و بع. برای اع م  خریو حرفش میدانی میخوک سال تمو   سی 

شأن خود  دفاع کنم  سمالوف و دیگرون رو از تو  حفظ کنم، تلاش کرد  از  . تلاش کرد  ا

این آخرین  دور کنم! اما خیانت تو آخرین ضااربه ای بود که من رو به زانو درآورد خانم!        

کنم! تو در مقابل خوک   شاانوی. من انسااانیت خود  رو انکار می   کلماتیه که از من می   

 من کجاست!؟ یعلوفهبوگندوی خودت مسئولی! تشتی آبِ من کجاست خانم!؟ تغار غذا و 

ست، چآ. لحظه ها مینآ. و خود را عریان به داخا یای از  دا خوکها یش را بر تو پاره می)لباس ساوویا مات ا ان.ازد  پرا

 (ها ش.ه استرود نه پاول در  ن جزو خوکطرف  دلی میشود و بهشود  بع. پراساوویا از جا بلآ. میساوت حانم می

سکوویا:                     شه پاول  پرا شه توهین رو به اود  ( ی. نمی )جوابی امیدوار ا  این کارت جدی نبا چون اگه با

نه با یه خوک. به      خودش رسااوندی، هم به خدا و هم به من. من با یه مرد ازدواد کرد        

پاول         یا بیرون. خواهش میکنم  خدا ب خاطر  به  ی. نمی )جوابیخاطر من، و  ی من رو دار( 

شیمون  بهت اخطار می ها؟ پاولکنیتحریک می ش کنم، ممکنه کاری کنم که هر دو پ  میب

ضا می ها؟ بنابراین برای آخرین یا عا(دزن. به می )زانوجا بیا بیرون پاول!کنم از اونبار ازت تقا

سیح، می    سی م ست توی یه    عی ست نی ی برای دعا زانو بزنم، اما در دونخوکدونم که در

تر از همیشه به بخشش و درک تو احتیاد دار . ای مسیحِ بزرگ، این گناهی لحظه بیشاین 

ستیوخیزد، یک برمیبرمی)آمین! من رو ببخش اما مجبور ! ها را از پا در  ورده و زن. و نفشها را بالا میدارد،  

خورد  ضااربه را میاولیو  )پاولده که تو رومی آزار قدر من روکنم همونکاری که می(شااودداخا می

وپا ئی دیگر و فریادی دیگر  پاول از ترس جان، چهار دساات)ضااربهبرو بیرون! یالله، تکون بخور!(فریادی ازدرد 
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ئی دیگر و فریادی ضاااربه)خوای نزنم باید تقاضااا کنی   اگه می (نآ.زن. و پراسااااوویا دنبالش میبیرون می

 از این کار   ناراحت نیستم.اصلاً  بهتره که باها  حرف بزنی پاول، چون(دیگر

 کشی!تو داری منو می نزن! نزن!(توان. تحما نآ.دیگر نمی) پاول:                             

 (یگرئی د)ضربهدیگه بشنو   یکلمهر . اما دوست دار  چند جا پیش نمیاون نباش، تا نگرانپراسکوویا:              

 ؟یشدهپراسکوویا! دیوونه پاول:                          

 پراسکوویا:              حالا بلند شو و روی پاهات بائیست، یالله...

 (شودپا بلآ. می )رویباشه! باشه!(زن.  خر را می یضربهبا تمام ق.رت  )پراساوویا نه، تنها  بگذار پاول:                         

 پراسکوویا:              حالا بهتر شد!

 پاول:                         کمکم کن، کمکم کن!

زنی، این دوباره روی پاهات ایستادی و حرف می(نآ.دارد و  ن را روی سر پاول خالی میسطلی  ب برمی)پراسکوویا:               

 تنها کاری بود که از دست من بر میومد. حالا خودت به خودت کمک کن...

 (شودب.بختی و درمان.گی می تمثالی از خیس و در  در گِا و درد عریان،شود  پاول تآها، می )خارج

 

 صحنه چهار 

  پاول هآوز عریان و نثیف است، اما حالا یای از پتوها را به خود پیچی.ه و نشسته است، خسته ، درمان.ه و در نوششی )شب

خیالی جواب می ده.  صااا.ای  یفرمان.هق.ی می ایسااات. و به جای  یآهی زن. و گاهی مقایا ناامی.انه با خود حرف می

 (ها، طبق معمول، از درون تاریایخوک

 )جوابها باز چپ چپ، جوخه آماده! ساارت بالا باشااه ساارباز، سااربالا، چشاامپاول:                         قد  رو، به

نه، باز نیستن. داره خوابت می بره سرباز، اصلا تو خوابی و     بازِ بازن قربان! چشمها  (ده.می

داری تظاهر به بیداری میکنی، میخوا  زمان شاالیکی جوخه بیدار باشاای و با چشاام باز 

به وطن،   خاطر چی؟       مرد بمیری! تو  به  نت کردی ایوانوویچ، اونم  یا و انقلابِ کبیر خ
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ش.ت طعآه )بادلتنگی برای یک جفت دمپایی! شکل که  (میز لحآی به  یه جفت دمپایی قرمز خو

 خواد بهرو وسط نکش! هرچی دلت می مادر ببین پای  جونِ پیرت برات بافته بود...مامان

 من بگو اما به مادر  کاری نداشته باش!

های تو  آوردن تو، در تما  خیانت    خاطر به دنیا   منظورت چیه ساارباز؟ اون پیرسااگ به    

 شریکه.

صلا میدونی چیه؟ تو یه   ستی پاول ایوانوویچ، اگر خوک نبودی چهل و  ا خوک بو گندو ه

اما قربان این من نبود  که زندگی با      )ماث( ها زندگی نمیکردی!  تمو  با خوک  یک سااال 

باشاام، این خوکدونی      خوک ها ی متجاوز     یخونه ها رو انتخاب کرده  نه و این لعنتی  م

شتم اون کثافتها رو از خونه     صد دا شغالش کردن! اما من ق   بنداز  بیرون، من اونها رو  ا

ها رو به حال خودشااون پاول ایوانوویچ ناوروتسااکی خوک()مکثبه زانو در میار  قربان!

ی ها وونیحکنی بزن؟ اون تونی این کار رو بکنی چرا آزادشااون نمی بگذار، اگر هم نمی 

کافی از دست تو عذاب کشیدن، اگه اینکار رو بکنی هم اونها رو نجات  یاندازهچاره به بی

خود  رو؟ یعنی اگه اونها رو آزاد کنم شما هم منو... به همین  ()مکثدادی و هم خودت رو

ها رو باز درسااته. فقط درها رو باز کن، بعد آغل()مکثآتش... یجوخهسااادگی!؟ یعنی از 

منتظر چی هسااتی؟ خیلی  پس شااروع کن پاول! حالا،(آهرو به  ی )دوبارهکن و بگذار برند...

فرامیو را انجام می ده.  اولیو حرنت او بازنردن درها  و از تصاااویر خودش در  یآه میترسااا. )پاولخب، خیلی خب.

ها پا زن. و به تختهمی )لگدشان بلند شید!  بلند شید! (نآ.ها را بی.ار میرود و خوکها میاست  بع. به سراغ  دا

ساعت آزادی   (وب.نیم شد،  سیده، یالله! تمو   ستور داده  تون ر که فوراً و بدون  فرمانده د

شما رو آزاد کنم    شرط  شید... همه (ی  نهاصاا.اوجوش حیوانات و ساار و جآب)قیدو تون... بوی بلند 

 شنوید؟ بیرون... بیرون.آزادی رو نمی

ساوویا با لباس  یسرونلهزنآ.  بع. از چآ. لحظه دانی بیرون میها و خوکها نه از  دانآ.  خوکها را باز می دا )پاول پرا

نرده اساات  شااود نه پاول چهبیآ. و متوجه میها را خالی میشااود  درها را باز و  داخواب و چراغ نفتی در دساات پی.ا می

شآو داد خوکجیغ ش.ه از دور  ش.ه دری.ه میهای  زاد ساوت ایجاد  دهآ.  دانی گوش میخوک شود  چآ. لحظه هر دو به 

 (نشیآ.پراساوویا خونسرد نآار پاول می
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سکوویا:                کنم باید همه چیز رو با زمزمه انگار توْ کلیساییم مگه نه؟ چه سکوتی؟ احساس می   )زمزمه(پرا

شی.     چقدرآرو بگم.  ست تو   کرد ینم فکر چیهشده اینجا. چه آرام اون حیوونها از د

شن!  شه. تو چطوری اینکار رو کردی پاول    (ده. پاول ساار تاان می)خلاص ب شاید  یه خواب با

 ایوانوویچ؟

 پاول:                         فرامین رو اطاعت کرد .

 کسی رو؟فرامین چه  پراسکوویا:              

وقت سؤال دیگه هم چیزی نپرس، یه سرباز خوب هیچ اون رو، فرمانده!(نآ. یآه اشاره می )به پاول:                         

 کنه.کنه، فقط اطاعت مینمی

 به همین سادگی؟ پراسکوویا:              

 همین سادگی. اونها موجودات اضافه و بی خاصیتی بودن!پاول:                         به

سکوویا:                یعنی این داروندار ما نبود که از بین رفت!؟ تنها منبع درآمدمون (زن.زمه حرف میچآان به زمهم) پرا

 نبود!؟

 (نآ.خوک گونه نشخوار می)پاول:                         نه گمون نمیکنم 

 خواد بخند .چه خنده دار! دلم می پراسکوویا:              

 خب، بخند.  پاول:                       

هه... همه رفتن... حالا (نآ.شود و از  دا های خالی بازدی. میبلآ. می)خنده، پاول! آد  توْ کلیسا نمی  پراسکوویا:               

 خواد گریه کنم، میتونم!؟دلم می

 شه کرد، نه؟کار رو که میپاول:                         گریه کن. توْ کلیسا این

سکوویا:   شمو تا دلت هم بخواد، بلند.  بله البته...              پرا شآی.ه میهایش را پاک می)چ ص.ای بو  اتومبیا  خب (دشونآ.، 

 دیگه، من باید بر ...



 

سید صادق فاضلی                                                                                           خوک ها                                                                              30  

 کنم!افتخار می من به تو پاول:                         خواستگارت اومده دنبالت!؟

 پراسکوویا:                افتخار؟ به من؟

 که تو شصت سالگی هنوز  خواستگار داری...!                         پاول:

 من دار  میر  کلیسا... برای تو هم دعا میکنم!( ص.ای بو  اتومبیا) پراسکوویا:               

 بله پراسکوویا، برا  دعا کن، تا میتونی برا  دعا کن...!(ده. تاان می )سرپاول:                         

 پراسکوویا:                تو چکار میکنی پاول!؟ 

 پاول:                          من همین جا می مونم، زندگی ادامه داره پراسکوویا، اینو تو گفتی، یادته؟

 پراسکوویا:                بله پاول، زندگی ادامه داره...

ول دست تاان می ده.، ص.ای بو  اتومبیا و بع. ص.ای حرنت اتومبیا نآآ. و از دور برای پادانی را ترک میپراساوویا خوک) 

نآ. و به یای از  دا ها وارد ش.ه و مثا یک خوک خرناس میاش. و در خودش شود، پاول چهار دست و پا حرنت میشآی.ه می

 (شودجمع می

 

 پایان
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